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جامعه شناسي روزنامه نگاري عنوان کتابي است به قلم برايان مك نیر، 
ــر علي اصغر کیا و دکتر محمد  ــتاد و محقق علوم ارتباطات که دکت اس
ــترك ترجمه و انتشارات جامعه شناسان براي  رسولي آن را به طور مش
ــت. همان گونه که  ــتۀ روزنامه نگاري منتشر کرده اس ــجويان رش دانش
مؤلف امريکايي کتاب تصريح کرده است: »اين کتاب عمدتاً به عنوان 
يك منبع يادگیري و آموزشی نوشته شده« )ص11( و مطالعۀ آن نه تنها 
ــجويان، بلکه همۀ تولیدکنندگان عرصۀ رسانه هاي جمعي  براي دانش
مفید و لازم است. اين اهمیت از آن روست که به قول مايکل اوکشات 
بسیاري از ما به کار و اموري مشغولیم، بي آنکه با اصول و قواعد حاکم 
ــیم. همچنین محدودماندن بسیاري از جنبه هاي  ــنا باش بر اين کار آش
مربوط به دانش علوم ارتباطات در کشور ما که عمدتاً در همان دانش 
کلاسیك باقي مانده و کمتر ـ براي مثال ـ  با روزنامه نگاري نوين در 
ــوربختانه اين وضع در حالي است  ــنايیم. ش عصر فناوري ارتباطات آش
ــنايي با تکنیك هاي نوين  که يا تولیدکنندگان روزنامه نگاري براي آش
ــان نمي دهند و فقط به برداشت شکلي از آن بسنده  از خود رغبتي نش
کرده اند يا هر آنچه در اين زمینه منتشر شده کمتر موردتوجه شاغلان 
ــت. علاوه بر اينها مشکل ديگر اهتمام اندك  ــته قرارگرفته اس اين رش
ــگاهي به کیفیت محصولاتي از اين دست است که منتشر  مراکز دانش
ــود. به عبارت ديگر تولید نظريۀ بومي در عرصۀ ارتباطات نه تنها  مي ش
ــود، گاه  ــار ديگران نیز برگردان مي  ش ــت، بلکه آنچه از آث محدود اس

ــجويان اين  ــت که دانش چنان دچار بي نظمي در ترجمه و ويرايش اس
ــختي مي توانند با مفاهیم و محتواي آثار منتشرشده ارتباط  رشته به س
ــجويان و فعالان  ــايد يکي از دلايل کم حوصلگي دانش برقرارکنند. ش

عرصۀ ارتباطات در مطالعۀ چنین آثاري نیز همین امر باشد. 
ــکل   ــان بیروني به ش ــه همتاي ــت ک ــت در حالي اس ــن وضعی اي
ــغول تئوري سازي و مفهوم سازي هاي نوين در اين  خستگي ناپذير مش
عرصه هستند. براي مثال برايان مك نیر از جمله نظريه پردازاني است 
ــي در زمینۀ روزنامه نگاري  ــار مقالات تحقیق که همواره در حال انتش
نوين است و نظريات او اکنون در کانون توجه مراکز دانشگاهي جهان 

قراردارد. 

دربارۀ مؤلف 
مك نیر نظريه پردازي نوگراست که مي کوشد پیوند حوزه هاي مرتبط با 
جامعه شناسي و روزنامه نگاري را به طور مستقل بررسي کرده و مدلي از 
روزنامه نگاري نوين را همپا با عصر نو به نسل جديد ارائه کند. درواقع 
ــت که تعريفي پست مدرن ـ  ــمار نظريه پردازان نوگرايي اس وي در ش
ــم ـ از کارويژه هاي رسانه هاي ارتباطي در دوران  اگر مبالغه نکرده باش
ــه بازتعريف هنر  ــراي نهادينه کردن نظريات خود ب ــته و ب کنوني داش
ــغولند. مك نیر که معمولًا  ــات ـ و به ويژه روزنامه نگاري ـ مش ارتباط
ــر مي کند، بر اين باور  ــکل مقالات تحقیقي منتش نظريات خود را به ش
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جامعه شناسي روزنامه نگاري

ــد حاکم در دوران  ــانه هاي جمعي از قواع ــت که تولیدکنندگان رس اس
ــیك بايد فاصله گرفته و فارغ از رويکردهاي ايدئولوژيك دوران  کلاس
ــرد که به شکل رقابتي در دو جبهۀ لیبرالیستي  پیشاصنعتي و جنگ س
غرب و ايدئولوژيك شرق جريان داشت، اکنون با جهاني شدن موضوع 
ــعۀ تکنولوژي،  ــدن تکثر آرا و نیز توس انتخابات و به رسمیت شناخته ش
ــان تعامل کنند که  ــت فعالان اين حوزه به گونه اي با مخاطب لازم اس
ــند تأثیرگذاري خود را در متن تحولات همچنان حفظ کنند.  قادر باش
وي در يکي از مقالاتش که در سال 2005 م. با عنوان »روزنامه نگاري 
ــطور آن را به همراه دو  ــد و نويسندۀ اين س ــي« منتشر ش و دموکراس
ــوان »بازنگري در جايگاه اتاق  ــر با عن مقالۀ ديگر به قلم تئودور گلاس
خبر« و جرمي تانستال با عنوان »روزنامه نگاري سیاسي« منتشر کرده 
ــي از روزنامه نگاري عمومي  ــان پرداخت، مدل و به تبیین نظريات ايش
ــره، 1381، ص 3-4(. مك  ــت )خوش چه ــه کرده اس ــدرن را ارائ و م
ــش کلیدي است که  ــخ گفتن به اين پرس نیر در آن مقاله درصدد پاس
ــعۀ تکنولوژي ارتباطات به شکل گسترده  »حالا که مردم به کمك توس
ــات مي خواهند با آنان چه کنند؟  ــي دارند، مطبوع به اطلاعات دسترس
به ويژه هنگامي که قرار است نقش مطبوعات در ارتباط با سیاستمداران 
و درجۀ موفقیت آنها در يك رقابت انتخاباتي به محك گذاشته شود« 

)خوش چهره، 1381، ص 9-8(.
مك نیر تأثیر مطبوعات را بر کیفیت دموکراسي بررسي مي کند و با 

نگاه به تحقیقاتش در اين باره مي نويسد: »مهم ترين مشخصۀ اين رفتار 
ــاخصۀ بحث سیاسي  ــد که ش بايد متعادل کردن ادعاها و اظهاراتي باش
است«. وي با نقد زبان کلاسیك رسانه ها که خود آن را »زبان انتقادي« 
و مربوط به روزگار سپري شده مي داند، مي نويسد: »اين زبان براي جلب 
ــاس زيبايي کلام و  ــارکت جويي مردم جوامع دموکراتیك بايد براس مش
ــد« )خوش چهره، 1381، ص 13-14(. پیشنهاد  کیفیت مرغوب آن باش
ــلاش در تغییر  ــي دوران مدرن، ت ــر براي روزنامه نگاري سیاس مك نی
»دولت دموکراتیك« به »دموکراسي مشاوره اي« از طريق تأسیس يك 

حوزۀ عمومي سالم است )خوش چهره، 1381، ص 60-43(.
ــت  ــوان گاه برايان مك نیر را نظريه پردازي تجويزگرا دانس مي ت

اين کتاب عمدتاً به عنوان يک منبع 
يادگيري و آموزشی نوشته شده و مطالعۀ 

آن نه تنها براي دانشجويان، بلكه همۀ 
توليدکنندگان عرصۀ رسانه هاي جمعي 

مفيد و لازم است



1 
3 

8 
9 

ت
ش

به
دی

ار

18

ــانه اي و تولیدکنندگان آن را  ــاخت وکار سیستم هاي رس که هرکجا س
نقد مي کند، بلافاصله ديدگاه هاي تجويزي اش را نیز ضمیمه مي کند؛ 
همان گونه که در کتاب جامعه شناسي روزنامه نگاري رفتار کرده است. 
بدين ترتیب او در همۀ مقالات و، البته در اين کتاب، در پي پاسخ گفتن 
ــت که کارگزاران رسانه ها و به ويژه روزنامه نگاران در  به اين سؤال اس
ــت به عنوان يك شريك منصف  جوامع امروزين چگونه خواهند توانس
ــولات تأثیرگذار بوده و اعتبار خود را با حفظ واقع گرايي نزديك  در تح

به حقیقت حفظ کنند.

جامعه شناسي روزنامه نگاري
قبل از معرفي و نقد کتاب جامعه شناسي روزنامه نگاري بايد خوانندگان 
را به اين نکته توجه داد که مؤلف در فصل نهم و درواقع بخش پاياني 
کتاب تصريح کرده است که اين کتاب به مدلي از روزنامه نگاري مدرن 
ــي و  ــاره دارد که فرض اصلي در نحوۀ کارکرد آن، وجود دموکراس اش
ــار  ــت )ص151(. اين کتاب همچنین به منظور انتش قبول حق رأي اس
ــده است )ص  ــجويان نگارش ش منبعي براي يادگیري و آموزش دانش
ــد:  ــي خود مي نويس ــازي بحث آموزش 53(.  مك نیر براي برجسته س
ــود که  ــۀ ما دربارۀ دنیا آنقدر به آنچه روي داده مربوط نمي ش »دغدغ
ــت« )همان(.  ــه روزنامه نگاران به ما مي گويند که رخ داده اس ــه آنچ ب
ــه »خوانندگان  ــدار مي دهد ک ــن حال مؤلف به مخاطبانش هش در اي
ــته ـ به دلايل مختلف،  ــانه ها ـ برخلاف گذش ــان امروز رس و مخاطب
ــتند« )ص53(. از اين رو اصرار دارد که  ــدگان انتقادي متون هس خوانن

روزنامه نگاران بايد به بازتعريف ساخت و کارشان همت کنند. 
ــه پیوند حوزه هاي  ــده، ب مك نیر در کتابش با لحاظ نکات يادش
مرتبط با جامعه شناسي و روزنامه نگاري به طور مستقل مي پردازد )ص 
ــکلي همت کند که به زعم او  ــد تا حدودي به حل مش 4(. او مي کوش
فقدان منابع در زمینۀ مباحث بین رشته اي مانند ارتباطات میان فرهنگي، 
ــي ارتباطات و ديگر علوم در اين زمینه ها کمك کند. مؤلف  روان شناس
در فصل نخست کتاب مي پرسد: »ژورنالیسم )روزنامه نگاري(چیست؟ 

مؤلف در سراسر کتاب خواننده را با تعابيري 
از هنر روزنامه نگاري آشنا مي کند که براي 
خوانندگان ايراني آن تا حدود زيادي تازه 
و در عين حال جذاب است، مثل رقابت و 

سلطه، تكثرگرايي � مادي گرايي، انتقادي � 
هنجاري و نظاير آنها
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ــگاري چه چیزي  ــت مدرن، روزنامه ن ــدال در وضع پس ــا حفظ اعت و ب
ــت؟ وقتي در فرهنگ معاصر بین تحصیلات، اطلاعات، آگهي ها،  نیس
ــي وجود ندارد و  ــالا و پايین، خط معلوم ــر و هجويات، بین ب ــن هن بی
ــتند، مرز بین روزنامه نگاري و غیر آن کجاست؟  گاه جدال برانگیز هس
ــرا اهمیت  ــط وجود دارد، زي ــود دارد؟ اين خ ــن مرزي وج ــا چنی و آي
ــادي از انتطارات  ــگاري به  میزان زي ــاط روزنامه ن ــان ارتب جامعه شناس
مؤلف، يك شکل و محتواي مشخص افزايش مي يابد و بر اين اساس 
ــده مرز میان روزنامه نگاري با غیر آن ر ا معلوم  مشخصات برجسته ش

مي کند« )ص 12(.
ــل ارائه  ــود را در دو بخش و نه فص ــي خ ــث مفهوم ــف بح مؤل
ــه فصل )مقدمه، جامعه شناسي  ــت شامل س ــت. بخش نخس کرده اس
ــت و بخش دوم که به  ــرات روزنامه نگاري( اس ــگاري و تأثی روزنامه ن
ــا عناوين زير مي پردازد:  ــش فصل ب عوامل تولید روزنامه نگاري در ش
ــازماني روزنامه نگاري؛ محیط  فرهنگ حرفه اي و تصمیم گیرندگان س
ــرانجام »از  ــي؛ و س ــط تکنولوژي؛ منابع جامعه شناس اقتصادي؛ محی
کنترل تا آشوب« که مؤلف مي کوشد هرچند عجولانه، مدلي ارائه کند 

از آنچه تلاش داشته از ابتدا تا انتهای کتاب به آن بپردازد. 
مؤلف در سراسر کتاب خواننده را با تعابیري از هنر روزنامه نگاري 
ــنا مي کند که براي خوانندگان ايراني آن تا حدود زيادي تازه و در  آش
عین حال جذاب است، مثل رقابت و سلطه، تکثرگرايي ـ مادي گرايي، 
ــادي ـ هنجاري و نظاير آنها که مي تواند روزنامه نگاران را در فهم  انتق
تحولات  نوين حوزۀ کاريشان در تعامل با محیط اجتماعي ياري دهد. 
ــه چگونگي اعمال  ــي با مطالعۀ اين کتاب ب ــجويان علوم ارتباط دانش
ــرده و در عین حال  ــدرن امروزي پي ب ــانه اي در جوامع م ــدرت رس ق
راهکارهاي مديريت رقابت هوشمندانه در محیط رسانه اي را مي آموزند 

)فصل سوم و پنجم(.
ــي روزنامه نگاري مدرن  ــود را بر پايۀ معرف ــف بناي بحث خ مؤل
ــرض اصلي وجود  ــد، ف ــاره ش ــه که در بالا اش ــرارداده و همان گون ق
ــدن حق رأي در جوامعي است که  ــي و به رسمیت شناخته ش دموکراس
ــي و روزنامه نگاري در آن مورد بررسي  ــت ارتباط جامعه شناس قرار اس
ــف روزنامه نگاري از  ــارم(. از اين رو کتاب توصی ــرد )فصل چه قرارگی
ــده  ــیك )به عنوان بازتاب دهندۀ نیاز جامعۀ تازه صنعتي ش دوران کلاس
ــت. مؤلف با لحاظ مختصات اجتماعي  ــر( تا عصر مدرن اس و روبه تغیی
ــي را براي  ــاي آنها راهکارهاي ــده و تفاوت ه ــك از دوران يادش هري
ــل چهارم(.  ــه مي کند )فص ــر حاضر ارائ ــانه ها در عص ــدي رس کارآم
ديدگاه هاي تجويزي او ربط مستقیم با خصلت هايي دارد که از محیط 
ــي روزنامه نگاران )اعم از جوامع مختلف( تأثیر مي پذيرد. براي  اجتماع
مثال مؤلف فصلي از کتاب خود را به معرفي علم جديد اخبار اختصاص 
ــته  ــانه ها برخلاف گذش داده و تأکید مي کند که خوانندگان امروز رس
ــتند )ص 66 ـ 70(. بدين ترتیب مك  ــون هس ــان انتقادي مت مخاطب
ــته تفاوت  ــت که در دوران مدرن، گفتمان ها نیز با گذش نیر معتقد اس
ــت روزنامه نگاران کلام خود را به گونه اي آرايش کنند  کرده و لازم اس
ــك نیر قاعدۀ بحث  ــود )ص79-80(. م که نتايج موردنظر حاصل ش
ــرده و از همین منظر به  ــتي بنا ک ــاس رويکردي لیبرالیس خود را براس
ــردازد. بنابراين کتاب همواره به  ــۀ ديدگاه هاي تجويزي خود مي پ ارائ
ــتي مطلوب خود  ــطح از روزنامه نگاري توجه دارد؛ مدل لیبرالیس دو س
ــانه هاي  ــاره به الگوهايي که رس ــتگاه هاي کاملًا غربي با اش ــا خاس ب

ــي در دستور کار دارند و مدلي از روزنامه نگاري در  امريکايي و انگلیس
ــته از بندهاي ايدئولوژيکي شرق و جوامع درحال توسعه  جوامع تازه رس
)ص  113-117(. در عین حال او در معرفي مدل لیبرلیستي به تفاوت 
ــده مي پردازد.   ــطح يادش میان رويکردهاي هريك از طیف هاي دو س
ــت برخلاف روزنامه نگاري در جامعۀ امريکايي  براي مثال او معتقد اس
که تلاش شده دولت تا حد ممکن از مديريت و مداخلۀ مستقیم در کار 
رسانه ها پرهیز کند، اما در بريتانیا اين رويکرد به طرزي محافظه کارانه 
ــت؛ اگرچه رسانه ها به رغم مديريت هاي  موردکم توجهي قرارگرفته اس
ــتقل را تجربه کنند،  ــاس مس ــته اند الگويي از کار با احس دولتي توانس
سطح دوم از تحلیل کارکردي رسانه ها در کتاب مك نیر به طیف هايي 
ــي هاي جديد اروپاي شرقي و  ــود که او آنها را دموکراس مربوط مي ش
ــي هاي اضطراري« از آنها ياد  ــته و با عنوان »دموکراس مرکزي دانس
مي کند )ص 85-88(. وي بر اين باور است که اگرچه دموکراسي هاي 
ــده از دوران حاکمیت  ــدن از قیدوبندهاي ژنتیك ش اضطراري تا رهاش
رژيم هاي ايدئولوژيك گذشته فاصله دارند، هنوز نبايد محیط اجتماعي 
ــانه اي آنها را ناديده گرفت.  ــذار بر کمیت و کیفیت تولیدات رس تأثیرگ

ــعودي که عوامل  ــته اي مانند عربستان س ــت جوامع بس همچنین اس
رسانه اي کارگزاران مستقیم دولت يا وابستگان آنها هستند.

ــمپاتي به جوامع سطح نخست، هدف خود را متوجه  مك نیر با س
ــد که  ــطح دوم مي کند و در اين میان مي کوش ــانه هاي جوامع س رس
الگويي راهگشا براي ايشان از روزنامه نگاري مدرن ارائه کند. البته او از 
دايرۀ انصاف خارج نشده و معتقد است که رسانه ها اعم از هر دو سطح 
يادشده همچنان متأثر از سه متغیر کلیدي هستند؛ اقتصاد، بوروکراسي 
ــارهاي طبیعي برخاسته از الزام هاي اجتماعي، فرهنگي، سیاسي  و فش
ــك از جوامع ويژگي هاي بومي خود را دارد.  و تکنولوژيك که در هري
ــت همین جاست که او براي جامعه شناسي روزنامه نگاري مصداق  درس
آورده و آن را از مقالات و تحقیقات دانشگاهي يا حرفۀ روابط عمومي 
ــۀ روزنامه نگاري تنه بزند،  ــه هر چیزي که مي خواهد به حرف و خلاص

متفاوت مي کند )فصل هاي اول، پنجم و هشتم(.

تأثير متقابل روزنامه نگاري و جامعه شناسي  
ــي روزنامه نگاري خواننده به طور ملموس با پیوند  در کتاب جامعه شناس
عمیق جامعه شناسي با تولیدکنندگي رسانه اي آشنا مي شود و مي آموزد 
ــردي با گفتمان هاي ديگر  ــه روزنامه نگاري به لحاظ ماهوي و کارک ک
حتي هنر نويسندگي و داستان و فیلمنامه نويسي متفاوت است و اگرچه 
ــد:  ــت. مؤلف مي نويس از اين هنرها بهره مي برد، هیچ کدام از آنها نیس

در کتاب جامعه شناسي روزنامه نگاري 
خواننده به طور ملموس با پيوند عميق 

جامعه شناسي با توليدکنندگي رسانه اي 
آشنا مي شود و مي آموزد که روزنامه نگاري 
به لحاظ ماهوي و کارکردي با گفتمان هاي 

ديگر حتي هنر نويسندگي و داستان و 
فيلمنامه نويسي متفاوت است

جامعه شناسي روزنامه نگاري
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ژورناليسم نمي تواند 
بدون تأثيرپذيري 
از گفتمان حاکم بر 
جامعه و ريشه هاي 
بروز اتفاق ها 
عمل کند. اين امر 
به معناي رابطۀ عميق 
روزنامه نگاري با 
جامعه شناسي است

ــي، به میزان  ــگاري مدرن و ارتباط آن با جامعه شناس اهمیت روزنامه ن
ــکل و محتواي مشخص برجسته  ــنده يك ش زيادي از انتظارات نويس
ــود. )ص 12-18( در عین حال روزنامه نگاري ارتباط مشخصي  مي ش
ــداق اين مدعا تولد  ــي و تطورات آن دارد. مص ــا جهش هاي اجتماع ب
ــت. بنابراين روزنامه نگاري  ــروع عصر صنعتي اس روزنامه نگاري در ش

بايد داراي چند مشخصۀ اصلي باشد که اين مشخصه ها عبارتند از:
 1. حقیقت گرايي متکي بر عینت براي اعتمادزايي نزد مخاطب؛

ــت اين بخش از  ــیر آن )اهمی ــر عنصر تازگي اخبار و تفس ــد ب 2. تأکی
آن روست که مخاطبان به لحاظ وجود انبوه رقیبان و انبوهگي اطلاعات 
ــادگي گذشته خريدار مطالب هر رسانه اي نمي شوند.  کلان و خرد به س
ــي و  ــخت، مفهوم بخش ــن هنر روزنامه نگاري در اين دوران س بنابراي
ــت که به وفور وجود دارد. همین امر وجه  سامان دهي به اطلاعاتي اس

تمايز روزنامه نگاري موفق با ديگر منابع اطلاعاتي است(؛ 
3. مفهوم بخشي به شکل روايت و قصه نويسي براي داده هايي که هیچ 
ــي در آنها نیست. براي مثال فهرست اطلاعاتي دربارۀ درجه و  احساس
فشار هوا که در اختیار همگان قراردارد، اما روزنامه نگار با هنر تیترزني 
و آرايش متن هنرمندانه آن را به عنوان يك خبر تازه در اختیار مخاطب 

قرارمي دهد )ص 14(؛
4. ارائه مدل هاي روزنامه نگاري با تأسي از خاستگاه هاي ايدئولوژيك. 

ــي ايدئولوژيك در عرصۀ  ــا قبول تکثرگراي ــارت ديگر مي توان ب به عب
ارتباطات، حقیقت را از دل واقعیت ها براساس برداشت هاي خود تفسیر 
ــف از روزنامه نگاري را  ــود مدل هاي مختل ــر کرد. اکنون مي ش و تعبی
ــامل همۀ خصلت هاي بومي و ايدئولوژيك باشد، ولي  ارائه کرد که ش
ــا در عصر انبوهگي امکانات براي  ــخ يا انکار واقعیت ه نمي توان با مس
دسترسي به حقايق، مخاطبان را در حصار قرارداد. در عین حال همین 
ــا و ايدئولوژي ها و  ــراي رقابت رويکرده ــانه ها را به میداني ب امر رس

گفتمان هاي رقیب تبديل مي کند )فصل هاي دوم و پنجم(؛
ــم قرارمي گیرد که با خصلت ها و  ــم فقط وقتي موضوع ژورنالیس 5. عل
ــود. بنابراين حوادث علمي هنگامي سوژۀ  نیازهاي اجتماعي همراه ش
ــي اجتماعي مردم تداخل پیدا کند.  ــود که با زندگ روزنامه نگاري مي ش
ــت تا اينکه  پس روزنامه نگاري به طور ذاتي دربارۀ دنیاي اجتماعي اس
ــد. روزنامه نگار عصر مدرن بايد توجه  بخواهد دربارۀ دنیاي طبیعي باش
ــت. علم از  ــي و تولید روزنامه اي فاصله اس ــان مقالۀ علم ــد که می کن
طبیعت مي گويد و ژورنالیسم از اجتماع، حتي اگر روش هاي ژورنالیسم 
ــتفاده قرارمي گیرد، مثل  ــد که در تحقیقات علمي مورداس هماني باش

تحقیق، جست وجو، مشاهده و بازبیني منابع؛
ــرانجام  ــگاري به عنوان منبعي که س ــت روزنامه ن ــد بر ماهی  6. تأکی
ــم  ــه هاي عینك ژورنالیس ــت شیش ــان بايد به رخ دادها از پش مخاطب
ــیر، ديدگاه و  بنگرند. اين کار با روش گزارش، اخبار، مقالۀ کیفي، تفس
روش هايي شبیه به اينها انجام مي شود. نبايد روزنامه نگاري را با مدلي 
ــاخص هاي  ــت. جوامع ش خاص محدود کرده و بر اين امر اصرار داش
ــب هر جامعه کاراکتر  خود را دارند و روزنامه نگاري نیز مي تواند متناس
ــت اينکه  ــاري و جاري اس ــود را بیابد، ولي آنچه در همۀ جوامع س خ
ــگاران )اعم از بارون هاي مطبوعاتي تا نیروهاي درجۀ چندم(  روزنامه ن
ــت مداران و صاحبان قدرت  ــد سیاس ــود مي توانند همانن ــزد مردم خ ن

موردترديد قرارگیرند )فصل هاي ششم و هفتم(؛
ــانه اي در جوامع خود حتي منفور  ــت دست اندرکاران رس 7. ممکن اس
باشند اما همگان اين قاعده اجتناب ناپذير را مي پذيرند که »ژورنالیسم 
ــت«؛ )فصل  ــوان يك کالا در زمان تقاضا غیرقابل جلوگیري اس به عن

چهارم(
ــم نمي تواند بدون تأثیرپذيري از گفتمان  ــرانجام اينکه ژورنالیس 8. س
ــه هاي بروز اتفاق ها عمل کند. اين امر به معناي  حاکم بر جامعه و ريش

رابطۀ عمیق روزنامه نگاري با جامعه شناسي است )فصل  هشتم(. 
ــك نیر پس از ارائۀ تصويري از کارويژه هاي روزنامه نگاري در عصر  م
ــانه اي و ارتباط آن با  ــازوکارهاي تولید رس ــدرن در فصول بعد به س م
ــي سیاسي و  ــي مي پردازد. او با بهره گیري از جامعه شناس جامعه شناس
انديشمندان اين حوزه بر اين امر تأکید دارد که رسانه ها همچنان رکن 
ــي هستند. اگرچه در ترجمۀ کتاب اين عنوان وضعیت  چهارم دموکراس
ــده است، با اين حال مؤلف وظايف زير را براي تولید  چهارم معرفي ش
ــمارد: حفظ بي طرفي و ارائۀ نقش شريك منصف در  رسانه اي برمي ش
ــت از کثرت گرايي؛  ــي؛ حمايت و حفاظ ــات و تعاملات اجتماع مناقش
ــت از فرهنگ و گفتمان دموکراتیك؛ حمايت از آزادي عقلاني؛  حراس
ــاني در  ــوان خدمت گزار به علايق عمومي؛ نورافش ــاي نقش به عن ايف
ــتراکي  ــازي اش ــرط تصمیم س ــترۀ عمومي و حفظ آن به عنوان ش گس

منطقي براي تعامل و تصمیم گیري )فصل سوم(.
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ژورناليسم و موانع اجتماعي 
ــاره به جنبه هاي کارکردي رسانه ها و ارتباط آن با  آنچه در بالا آمد اش
جامعه شناسي است، ولي همۀ مواردي نیست که بر کارکرد رسانه ها و 
ــت. بلکه از همین منظر موانعي بر سر راه  تولیدکنندگان آن مترتب اس
ــتقیم با جامعه شناسي مرتبط  ــانه اي وجود دارد که به طور مس تولید رس

است. 
ــلطه در کار رسانه عنوان کاملي است که مي توان در اين باره  اعمال س
ــه سطح  ــلطه را در س ــازوکار اعمال س ــاره کرد. مك نیر س به آن اش
ــطح عبارتند از: اقتصاد رسانه ها  ــه س ــت که اين س ــي کرده اس بررس
ــي و  ــانه؛ قدرت هاي سیاس ــد مديريت رس ــله مراتبي از فراين در سلس
ــم و مطالبات از  ــۀ فرهنگي حاک ــن امر؛ و طبق ــا در اي قانون گذاري ه
رسانه ها که به معناي توقع از آنها در پذيرش کامل ارزش ها و فرهنگ 
حاکم است. مؤلف دربارۀ بند آخر معتقد است که تحقق منظور فوق از 
ــت )فصل  طريق آموزش روزنامه نگاري در هريك از جوامع ممکن اس
ــري توسط  پنجم(. وي در اين باره تأکید مي کند که »تمام جوامع بش
مجموعه اي  از ارزش ها توافق شده، عناصر هسته اي و ايدئولوژي ها که 
ــان تنظیم روابط و رفتار در قلمروهاي متفاوت است به يکديگر  هدفش
ــك مي گويد:  ــت که جان فیس ــايد از همین روس ــتند«. ش متصل هس
ــلطه گري به وجود مي آورند که به علايق  »روزنامه نگاران يك واحد س

سلطه گري اجتماعي خدمت مي کنند« )ص 33(.
ــرايط فني تولید  ــي از آن( نتیجۀ ش ــر )حداقل بخش ــواي خب 9. محت
ــن روزنامه نگاري  ــع متغیر تکنولوژي و ف ــت. درواق روزنامه نگاري اس
ــگ دارد. اکنون فناوري  ــب ارتباط تنگاتن ــا ايجاد ترغیب نزد مخاط ب
ــت.  فاصلۀ میان يك رويداد و زمان گزارش دادن آن را کاهش داده اس
ــده  ــید که نبرد تمام ش ــي خبر نبرد به خانه ها مي رس ــته  وقت در گذش
ــکان در تهیۀ  ــکاف زمان و م ــتن ش ــود. اما اکنون با توجه به شکس ب
ــت«  ــر، »آنجابودن و اول آنجابودن اصل مهم در رقابت خبري اس خب
)فصل هفتم(.  بنابراين يکي از موانع جدي براي تولید رسانه اي همانا 
ــود رقابت میان  ــبب مي ش ــت و س رقابت در بهره مندي از فناوري اس
تولیدکنندگان رسانه اي بر سلسله مراتبي عمودي صورت گیرد. درواقع 

مفهوم سلطه گري در ارتباطات نیز ريشه در اين امر دارد. 
ــانه اي همچنان يکي  10. مطالبات نهادهاي قدرت از کارکرد هاي رس
ــه در هريك از جوامع با  ــت ک ــانه اي اس از اصلي ترين موانع تولید رس
ــتر وجود  ــدت کمتر يا بیش ــي آن مي تواند با ش توجه به محیط سیاس
ــت که براي مثال رسانه ها در جوامع  ــته باشد، ولي بدين معنا نیس داش
ــکل هستند. به هر حال  به نظر مك نیر  دموکراتیك مصون از اين مش
اکنون دو نگرش به روزنامه نگاري سیاسي وجود دارد. او نگرش ها را با 
دو عنوان جعل مي کند؛ نگرش هاي »رقابتي و سلطه«. نگرش اول به 
ــانه به عنوان تسهیل کنندۀ تکثرگرايي مي نگرد و نگرش دوم رسانه  رس
ــط در اين چارچوب عملکرد آن را  ــته و فق را به مثابۀ ابزار کنترل دانس

تحمل مي کند )فصل هشتم(.

نقدي بر ساختار کتاب 
ــي روزنامه نگاري بي ترديد يکي از منابع شايسته در  کتاب جامعه شناس
حوزۀ علوم ارتباطي محسوب مي شود، اما به دلیل ضعف هاي ساختاري 
ــجويان و دست اندرکاران  ــبب مي شود تا دانش در ترجمه و ويرايش س
ــتقیم  ــان و مس ــند با آن ارتباطي آس ــختي قادر باش ــانه به س امر رس

ــت که بتواند  ــه هايي اس ــد. به عبارت ديگر کتاب فاقد شناس برقرارکنن
ــه و به لحاظ موضوعي با آنان  ــي در اختیار خوانندگان قرارگرفت به راحت
ــي از ناتواني مؤلف در ارائۀ مفاهیم  ارتباط برقرارکند. اين ضعف نه ناش
موضوعي خود بلکه پريشاني در کار ترجمه و انتشار اين کتاب آموزشي 
ــانه اي است که مي گويد:  ــت. مثلي معروف میان تولیدکنندگان رس اس
ــت که اهمیت دارد، بلکه آرايش آن از متن پیام نیز  اين تنها پیام نیس
ــاب خود بر اين امر تأکیدي به مراتب  ــت. مك نیر نیز در کت مهم تر اس
بیشتر داشته است. اما به نظر مي رسد شتاب زدگي دست اندرکاران کتاب 
در هر دو بخش ترجمه و انتشار سبب شده است که بديهي ترين اصول 
ــار کتابي دانشگاهي رعايت نشود. در شناسنامۀ کتاب هیچ  در کار انتش
ــاره اي به معرفي مؤلف نشده است و خواننده نمي داند که قرار است  اش
ــتاد  چه موضوعي را با کدام رويکرد مطالعه کند. اگرچه کتاب را دو اس
ــگاه ترجمه کرده اند، ولي ايشان حتي از نوشتن يك مقدمۀ ساده  دانش

نیز پرهیز کرده اند. 
ــود که ببینیم در کار ترجمۀ کتاب نیز  ــکل وقتي بیشتر مي ش مش
همین کم دقتي صورت گرفته است. متن علاوه بر اينکه نیاز به ويرايش 

ــي دارد، گاه چنان است که اسامي چهره ها و منابع معروف نیز از  اساس
ــتاران خارج است. مصداق مدعاي  حوزۀ اطلاعاتي مترجمان يا ويراس
ــیاري از صفحه هاي کتاب )از جمله ص 12، 18، 19، 21، 22،  بالا بس
ــه  ــت ک 25 ـ 28، 38 ـ 48، 57، 60، 64 ـ 66 ، 69، 72 ـ 74( اس
متأسفانه اين موارد به درك مستقیم و بهره مندي از کتاب لطمۀ جدي 
ــت. بدتر آنکه اين ضعف گاه در بخش هاي پاياني هر فصل که  زده اس

اتفاقاً جمله هاي کلیدي در آن آمده است، وجود دارد. 
ــه بازبیني در دو بخش  ــي روزنامه نگاري نیاز ب کتاب جامعه شناس
ــتري به مراکز  ــیله خدمت بیش ــش دارد تا به اين وس ــه و ويراي ترجم
ــگاهي کشور شود. البته نبايد از نظر دور داشت که حسن انتخاب  دانش
ــت و بايد به  ــي درخور تقدير اس ــوي مترجمان اقدام ــن کتاب از س اي
ــمند به همۀ  ــۀ اين کتاب ارزش ــت. در پايان مطالع ــرام گذاش آن احت

دست اندرکاران تولید رسانه اي و دانشجويان توصیه مي شود. 

پي نوشت:  
1. jalal_kh2001@yahoo.com

مأخذ: 
ــي.  ــگاري سیاس ن ــه  روزنام  .  )1381( ــلال  ــره، ج ــوش چه 1. خ

تهران:دانشکده خبر. 

کتاب جامعه شناسي روزنامه نگاري بي ترديد 
يكي از منابع شايسته در حوزۀ علوم ارتباطي 

محسوب مي شود، اما به دليل ضعف هاي 
ساختاري در ترجمه و ويرايش سبب مي شود 
تا دانشجويان و دست اندرکاران امر رسانه 
به سختي قادر باشند با آن ارتباطي آسان و 

مستقيم برقرارکنند

جامعه شناسي روزنامه نگاري


